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@اندیشه f a r h i k h t e g a n d a i l y

ادامه یادداشت دکتر داود مهدوی‌زادگان از صفحه اول

ایــن گفته‌‌هــای نعمت‌اللــه فاضلــی، آشــکارا نشــان می‌دهــد کــه اولا 

ــای  ــواه- از تروم ــند‌ه‌ای مدرن‌خ ــگر و نویس ــوان پژوهش ــز -به‌عن او نی

فرهنگــی کرونــا مصــون نمانــده اســت و ثانیــا حکایــت از وقــوع مــوج 

ــا،  ــا، نماده ــروس، باوره ــوج دوم کروناوی ــد. در م ــا می‌کن دوم کرون

ــی  ــود. گوی ــیده می‌ش ــش کش ــه چال ــدرن ب ــگ م ــا و فرهن عادت‌‌ه

ــی،  ــوک کرونای ــا ش ــالا ب ــتیم و ح ــور نداش ــن ام ــی در ای ــل عمیق تام

ــی  ــدرن و زندگ ــای م ــاره دنی ــه درب ــت ک ــده اس ــت آم ــی به‌دس فرصت

ــته  ــر داش ــل جدی‌ت ــت، تام ــدرن اس ــت‌ِ م ــد زیس ــه پیام ــره ک روزم

ــه  ــه، چ ــه مدرنیت ــیم ک ــن می‌اندیش ــه ای ــل، ب ــن تام ــیم. در ای باش

ــم.  ــاز داری ــه آن نی ــون ب ــار زد و اکن ــا کن ــت ی ــا گرف ــی را از م چیز‌های

خانــه را بی‌معنــا کــرد و ادبیــات عرفانــی را بــه حاشــیه بــرد. امــا اکنون 

کــه بالاجبــار بایــد در خانــه بمانیــم، معلــوم شــده کــه خانــه و ادبیــات 

ــروس  ــتثنایی کروناوی ــت اس ــد در موقعی ــه می‌توان ــت ک ــی اس عرفان

ــوج دوم  ــه در م ــت ک ــی اس ــن دریافت ــه ای ــد. البت ــک کن ــا کم ــه م ب

کرونــا بــرای فاضلــی پدیــد آمــده اســت، چراکــه در مــوج اول، موافــق 

وی  یادداشــت‌‌های  انتقــادی  ســویه  و  می‌گفــت  ســخن  آن  بــا 

ــه ســنت و مناســک و فرهنــگ دینــی بــود. وی وضعیــت  معطــوف ب

ــود.  تعلیق‌شــدگی را در فرهنــگ و مناســک دینــی منحصــر کــرده ب

او در یادداشــتی بــا عنــوان »وضعیــت اســتثنایی به‌نــام تعلیــق آییــن« 

)نــک: کانــال تلگرامــی پنجــره( ضمــن متهــم ســاختن نظام‌سیاســی 

بــه مدرن‌زدایــی، جامعــه ایرانــی پســاانقلاب را جامعــه مناســکی 

خوانــده اســت: »جامعــه ایــران طــی دوره پســاانقلاب بــه »جامعــه‌ای 

مناســکی« تبدیــل شــده و در ‌40ســال اخیــر بــا موقعیــت تــورم 

مناســکی روبــه‌رو بــوده اســت. نظام‌سیاســی بــرای مدرن‌زدایــی 

کــردن جامعــه، تــاش کــرده اســت هــم بــه احیــای آیین‌‌هــای دینــی 

گذشــته بپــردازد و هــم انبوهــی از آیین‌‌هــای نوظهــور خلــق کــرده و 

ــا چالــش تعلیــق آییــن  رواج داده اســت.« و حــالا ایــن جامعــه کــه ب

مواجــه اســت، چگونــه می‌توانــد ایــن وضعیــت اســتثنایی را تجربــه 

کنــد؟ ایــن پرســش، جامعه‌شناســانه اســت. چــون مســاله فاضلــی 

باشــد.  بلکــه می‌توانــد مســاله دانــش جامعه‌شناســی  نیســت 

ــوان  ــش به‌عن ــن پرس ــه ای ــدارد ب ــعی ن ــی س ــر، فاضل به‌همین‌خاط

ــه  ــد. بلک ــواب ده ــکی دارد، ج ــه مناس ــه جامع ــق ب ــه تعل ــی ک کس

منتظــر می‌مانــد تــا ببینــد عملکــرد مدافعــان جامعــه مناســکی، چــه 

پیامد‌هایــی دارد تــا آن پیامد‌هــا را موردمطالعــه جامعه‌شــناختی 

خــود قــرار دهــد. امــا فاضلــی در یادداشــت »نــوروز را چگونــه در خانــه 

بگذرانیــم؟« جامعه‌شناســانه برخــورد نمی‌کنــد. چــون پرسشــی کــه 

ــت  ــناس نیس ــوان جامعه‌ش ــاله او به‌عن ــده، مس ــرح ش ــا مط در اینج

بلکــه مســاله او به‌عنــوان شــهروند مدرن‌خــواه اســت. بــرای وی 

ــرای  ــخی ب ــه پاس ــکی چ ــه مناس ــان جامع ــه مدافع ــت ک ــم نیس مه

تجربــه تعلیــق آییــن در وضعیــت اســتثنایی دارنــد ولــی بــرای او مهــم 

ــتثنایی  ــت اس ــی وضعی ــده ایران ــه مدرن‌ش ــه جامع ــه چگون ــت ک اس

تعلیــق را به‌ســامت، پشت‌ســر بگــذارد. لــذا پنــج دســتورالعمل 

یــا اســتراتژی در موقعیــت کرونایــی را پیــش می‌کشــد. جالــب 

دســتورالعمل‌‌های  ایــن  یافتــن  بــرای  فاضلــی  کــه  اینجاســت 

قرنطینــه‌ای، نیم‌نگاهــی بــه ســرمایه‌‌های معنــوی جامعــه مناســکی 

کــرده از »آییــن چله‌نشــینی« و ادبیــات عرفانــی یــاد می‌کنــد. 

ــش  ــرای آن پرس ــخی ب ــد پاس ــی می‌توان ــور ضمن ــخن، به‌ط ــن س ای

جامعه‌شــناختی باشــد. درون‌مایه‌‌هــای جامعــه مناســکی به‌حــدی 

گســترده و متنــوع اســت کــه نه‌فقــط قــادر بــه حــل چالــش تعلیــق 

آییــن در وضعیــت اســتثنایی خــود اســت بلکــه می‌توانــد بــرای 

چالــش جامعــه مدرن‌شــده در وضعیــت اســتثنایی نیــز الهام‌بخــش 

باشــد.

  نزاع پارادایمی مقاومت و تغییر

ــر  ــی دکت ــت‌های کرونای ــر« در یادداش ــت« و »تغیی ــوم »مقاوم دو مفه

فاضلــی زیــاد به‌چشــم می‌خــورد، لکــن کاربــرد ایــن دو مفهــوم 

ــاوت  ــم، متف ــر می‌بری ــی به‌س ــوج کرونای ــدام م ــه در ک ــته‌به اینک بس

ــوج  ــن دو م ــود ای ــر وج ــت ب ــری اس ــل دیگ ــب دلی ــن مطل ــت و ای اس

ــور  ــم. همانط ــر می‌بری ــی به‌س ــوج دوم کرونای ــون در م ــه اکن و اینک

ــه  ــه در خان ــوروز را چگون ــت »ن ــی در یادداش ــد، فاضل ــاره ش ــه اش ک

جامعــه  شــهروند  بــر  چیزهــا  انبــوه  هوارشــدن  از  بگذرانیــم؟«، 

مدرن‌شــده خبــر داد و گفــت ســرعت ایــن هوارشــدن انبوه‌هــا 

ــی  ــت. ویژگ ــه اس ــا گرفت ــل را از م ــت تام ــه فرص ــت ک ــدی بالاس به‌ح

ایــن انبوه‌هــا، تغییــرات سرســام‌آور غیرقابــل کنتــرل اســت. مــا 

ــد  ــم و بای ــرات نداری ــن تغیی ــر ای ــت در براب ــرای مقاوم ــی ب ــچ توان هی

ــر  ــرعت تغیی ــروس، س ــیوع کروناوی ــا ش ــا ب ــرد. ام ــتقبال ک از آن اس

گرفتــه شــد، بلکــه در خیلــی از مــوارد متوقــف شــد. درواقــع، جامعــه 

ــن  ــه چنی ــت. نتیج ــده اس ــه ش ــر مواج ــق تغیی ــا تعلی ــده ب مدرن‌ش

ــی  ــود. فاضل ــرات ب ــا و تغیی ــن انبوه‌ه ــرورت ای ــل در ض ــی، تام تعلیق

مایــل اســت همچنــان وفــادار بــه دنیای مــدرن و زیســت مــدرن باقی 

بمانــد، ولــی متاثر از شــوک کرونایــی، خواهــان پــاره‌ای تجدیدنظرها 

در مدرن‌خواهــی شــده اســت، چنانکــه در جمع‌بنــدی نهایــی 

و  »مقاومــت  مفهــوم  از  مثبــت  نگاهــی  بــا  یادشــده  یادداشــت 

ایســتادگی« یــاد کــرده، ایــن درحالــی اســت کــه فاضلــی در مــوج اول 

کرونــا، سرســختانه مفهــوم مقاومــت را نفــی کــرده و از مفهــوم تغییــر 

ــخنرانی‌های  ــی از س ــرد. وی در یک ــاع می‌ک ــق آن دف ــکل مطل به‌ش

اخیــر )دانشــگاه بین‌المللــی امام‌خمینــی)ره(، قزویــن، 21 آبــان 98 

(، مســاله آینــده ایــران را تقابــل میــان دو گفتمــان مقاومــت و گفتمان 

تغییــر دانســته و گفتــه بــود: »همیشــه مقاومــت یک‌ســویه‌اش ایــن 

اســت کــه نیروهــای ســنتی و گذشــته‌گرا، تــاش می‌کرده‌انــد 

گذشــته را مقــدس نگــه دارنــد؛ چــه آنهایــی کــه ناسیونالیســت 

ــام  ــه »اس ــی ک ــه آنهای ــد و چ ــتان را می‌خواهن ــران باس ــتند و ای هس

ــال  ــی دنب ــتند؛ همگ ــرا هس ــد و بنیادگ ــال می‌کنن ــی« را دنب سیاس

حفاظــت از قلعــه تاریخــی گذشــته‌اند.« درحالی‌کــه »مــا ]فاضلــی[ 

در  وی  بوده‌ایــم.«  جهــان  بــا  همســویی  بــرای  تغییــر  خواهــان 

ســخنرانی 21آبــان 98 خــود، فرهنــگ قرنطینــه را متعلق بــه گفتمان 

مقاومــت دانســته و به‌همین‌خاطــر، سیاســت‌های قرنطینــه‌ای را 

ــن  ــر محس ــه تعبی ــی ب ــان ایران ــی انس ــه اجتماع ــد: »مخیل رد می‌کن

ــه  ــی« )1385( »مخیل ــران جهان ــران- ای ــان ای ــاب »جه ــی در کت ثلاث

ــی  ــت‌های فرهنگ ــه »سیاس ــت ک ــن اس ــرای همی ــت. ب ــی« اس جهان

جامعــه  ایــن  می‌خواهنــد  کــه  سیاســت‌هایی  قرنطینه‌ســازی«، 

ــه  ــون مخیل ــد، چ ــت می‌خورن ــد، شکس ــرل کنن ــا کنت ــدود ی را مح

اجتماعــی انســان ایرانــی، جهانــی اســت و محاصره‌پذیــر نیســت.« 

اینکــه آیــا »مخیلــه جهانــی« در گفتمــان مقاومــت –به‌روایــت اســام 

سیاســی- یــا گفتمــان تغییــر –به‌روایــت مدرن‌جویــان ایرانــی- یافــت 

ــه آن  ــود ب ــای خ ــد در ج ــه بای ــت ک ــی اس ــش مهم ــود، پرس می‌ش

شــهر شــاد نمی‌تواننــد و نبایــد از آن تخطــی کننــد: »مهم‌تریــن 

نقــدی کــه بــه مقالــه دکتــر فاضلــی وارد اســت ایــن اســت کــه ایشــان 

ــا  ــی ب ــد.« فاضل ــادار نمانده‌ان ــود وف ــته خ ــی نوش ــی پارادایم به‌مبان

ــت‌وجوی  ــرای جس ــی ب ــد، ول ــروع می‌کن ــه ش ــه مدرنیت ــت تجرب روای

ــن  ــد: »بنابرای ــاع می‌ده ــی ارج ــزات عرفان ــه تجوی ــاب ب فصل‌الخط

پارادایــم  دو  میــان  غیرروشــمند  پــل‌زدن  ایــن  می‌رســد  به‌نظــر 

ــرادات وارد  ــد از ای )پرســه‌زنی مــدرن و خانه‌نشــینی ســنتی( می‌توان

بــه یادداشــت فاضلــی باشــد.« نویســنده وجــود تناقضــات مــدرن را 

نفــی نمی‌کنــد ولــی از فاضلــی انتظــار دارد کــه بــرای جســت‌وجوی 

پاســخ‌ها از پارادایــم پرســه‌زنی مــدرن خــارج نشــود. او فاضلــی را بــه 

یکــی از منابــع اصلــی‌اش کــه زیــاد از آن یــاد می‌کنــد؛ یعنی مارشــال 

برمــن، ارجــاع می‌دهــد. به‌زعــم نویســنده، برمــن تناقضــات مدرنیتــه 

را متذکر شــده اســت، ولــی هیچ‌گاه ســعی نکــرده از پارادایــم مدرنیته 

عبــور کنــد. وی ایــن پرســش را طــرح کــرده اســت کــه »چــرا مثــا در 

50 ســال پیــش کــه خانه‌هــای مــا از روح و جــان و معنویــت بیشــتری 

-به‌دلیــل پررنــگ بــودن ارزش‌هــای دینــی- برخــوردار بودنــد از خانــه 

گریــزان بــوده و بــه طبیعــت پنــاه بــرده بودنــد؟« درنهایــت، نویســنده 

جایــگاه اجتماعــی فاضلــی در شــهر شــاد را بــه او یــادآور می‌شــود و 

ابــراز امیــدواری می‌کنــد کــه طــرح چنیــن ایــده‌ای )ایــده بازگشــت 

ــوان  ــه می‌ت ــد: »اگرچ ــوده باش ــتباه ب ــهو و اش ــان( از روی س ــه عرف ب

ــده  ــرای خوانن ــی ب ــد، ول ــهوی باش ــتباه س ــن اش ــه ای ــال داد ک احتم

دقیقــی کــه روی چیدمان واژگان نویســنده حســاب ویژه‌ای بــاز کرده 

اســت ایــن پریشــانی می‌توانــد موجــب ســردرگمی شــود.«

ــب  ــی جال ــد خیل ــود، می‌توان ــای خ ــی درج ــن واکنش ــه چنی مطالع

باشــد خصوصــا از ایــن ‌جهــت کــه دانش‌آموخته‌هــای دانشــگاه 

شــهر شــاد، چگونــه و تــا چــه انــدازه متصلــب و جزم‌اندیــش تربیــت 

می‌شــوند. تــا آن انــدازه کــه حتــی تخطــی اســتاد از پارادایــم 

ــتادگی«  ــت و ایس ــر آن »مقاوم ــد و براب ــدرن را برنمی‌تابن ــه‌زنی م پرس

ــی  ــن پرسش ــه را در همی ــن دانش‌آموخت ــی ای ــد. جزم‌اندیش می‌کنن

کــه طــرح کــرده اســت، می‌تــوان فهمیــد. مفــروض غیر‌قابــل خدشــه 

وی ایــن اســت کــه انســان مــدرن جایزالخطــا نیســت و هــرکاری کــه 

انجــام داده و می‌دهــد بــر صــواب اســت. اگــر روزی ایرانیــان از 

ــزان  ــود گری ــی خ ــای دین ــت و ارزش‌ه ــا معنوی ــرم و ب ــای گ خانه‌ه

شــده‌اند، کار درســتی بــوده اســت و هرگــز نمی‌تــوان چنیــن گریــزی 

را مخــدوش تلقــی کــرد. امــا به‌هرحــال، مهــم ایــن اســت کــه بدانیــم 

فاضلــی برابــر ایــن واکنــش، چگونــه رفتــار می‌کنــد. درواقــع، ایــده 

ــا چالــش مهمــی مواجــه شــده اســت. او میــان  بازگشــت فاضلــی ب

»حفــظ منزلــت اجتماعــی‌اش در میــان حافظــان و دانش‌آموختــگان 

ــده  ــار آم ــود« گرفت ــی خ ــده ابداع ــر ای ــدی ب ــا »پایبن ــاد« ی ــهر ش ش

اســت و بایــد یکــی از ایــن دو را انتخــاب کنــد: »منزلــت اجتماعــی« 

یــا »ایــده بازگشــت«. فاضلــی در یادداشــتی بــا عنــوان »خانــه فعــال 

ــی  ــال تلگرام ــک: کان ــت« )ن ــازی نیس ــه عرفان‌ب ــوت ب ــاختن، دع س

ــادی آن  ــای انتق ــه گفته‌ه ــت ک ــده اس ــه ش ــی متوج ــره( به‌خوب پنج

ــی  ــجوی دوره تحصیلات‌تکمیل ــک دانش ــاد ی ــا انتق ــنده، صرف نویس

نیســت کــه بتــوان کنــارش گذاشــت بلکــه ایــن نبشــته، ســخن اغلب 

ــت. ــخ نیس ــاره‌ای از پاس ــذا چ ــت و ل ــلکان اس هم‌مس

ــا  ــدرن ی ــه‌زنی م ــم پرس ــه پارادای ــاداری ب ــدم وف ــام »ع ــی اته فاضل

خیابانــی« را نمی‌پذیــرد و قبــول نــدارد که بــرای تناقضات نظــری این 

پارادایــم، تجویــزات صوفیانه پیشــنهاد کرده اســت. او در مقــام دفاع، 

مفهــوم »خانــه فعــال« را تخیــل کــرده اســت. وی بــر این عقیده اســت 

کــه: »ایــن پیشــنهاد را نــه براســاس عرفــان و تصــوف ســنتی، بلکــه 

براســاس ضــرورت موقعیــت بحرانــی کنونــی و همچنیــن قابلیت‌های 

خانــه بــرای فعال‌شــدن و گســترش‌یافتن عنصــر خیــال در آن بیــان 

کــرده‌ام.« وی اذعــان دارد کــه میــان عرفــان و مدرنیتــه، تناقــض 

جــدی و رفــع ناشــدنی وجــود دارد. حتمــا از وی می‌پرســند پــس چــرا 

پیشــنهاد خوانــدن متــون عرفانــی را داده اســت؟ ایــن پرســش کامــا 

به‌جایــی اســت. چــون فاضلــی صراحتــا از عرفــان عطــار نیشــابوری و 

حــاج و ابوســعید ابوالخیــر و حافــظ نــام بــرده اســت. بــا وصــف ایــن، 

فاضلــی در یــک چرخــش عجیــب، توضیــح می‌دهــد مقصــودش از 

ــای  ــت: »در فض ــامدرن اس ــور پس ــای نوظه ــان عرفان‌ه ــان، هم عرف

مابعدمــدرن بســیاری از مکتب‌هــا و فرهنگ‌هــای عرفان‌گرایــی 

ســاخته و پرداختــه شــده‌اند و بــا اســتقبال جهانــی نیــز روبــه‌رو 

ــوس  ــو و کارل ــته‌های پائولوکوئیل ــه نوش ــم ک ــر بگیری ــد. درنظ بوده‌ان

کاســتاندا چگونــه عرفــان آمریــکای لاتینــی را جهانــی کرده‌انــد؛ یــا 

عرفــان بودایــی کــه بــه سراســر جهــان نفــوذ کــرده اســت.« عجیــب 

ایــن اســت کــه فاضلــی »عرفــانِ جهــانِ جامعــه مناســکی« را تلویحــا 

عرفان‌بــازی می‌خوانــد و عرفان‌هــای پســامدرن امثــال کوئیلــو و 

ــت در  ــن اس ــی ای ــی فاضل ــخن نهای ــی! س ــان واقع ــتاندا را عرف کاس

شــرایطی کــه خانــه مــدرن پذیــرای مــا نیســت، چگونــه می‌تــوان در 

موقعیــت کرونایــی، آن را دلنشــین کــرد؟ 

پاســخ دکتــر فاضلــی بــه چالشــی کــه بــرای ایــده بازگشــت مطــرح 

شــده اســت چنــدان هــم دور از انتظــار نبــود. گمــان زیــادی 

نمی‌رفــت کــه او بخواهــد از ایــن ایــده )بازگشــت بــه میــراث عرفانــی 

جامعــه مناســکی( دفــاع کنــد، بلکــه اگــر از آن دفــاع می‌کــرد، 

ــر  ــو و تبادل‌نظ ــرر از گفت‌وگ ــی مک ــر فاضل ــود. دکت ــز ب تعجب‌برانگی

ســخن گفتــه اســت و ایــن پیشــنهاد می‌توانســت گام عملــی مثبتــی 

درجهــت برقــراری گفت‌وگــو میــان دو پارادایــم شــهر شــاد و جامعــه 

مناســکی باشــد. ولــی متاســفانه فاضلــی نشــان داد نبایــد پیشــنهاد 

توصیــه می‌کنــد،  را کــه وی  پارادایمــی«  میــان  »گفت‌وگوهــای 

غیرعــادی  عقب‌نشــینی  ایــن  بایــد  نمی‌دانــم،  گرفــت.  جــدی 

فاضلــی را به‌حســاب فقــر آگاهــی وی از میــراث معنــوی جامعــه 

ــت  ــرس از دس ــاب ت ــد به‌حس ــه بای ــا آنک ــت ی ــران گذاش ــکی ای مناس

دادن جایــگاه و مرجعیــت علمــی در دانشــگاه شــهر شــاد گذاشــت؛ 

هــر دو فرضیــه محتمــل اســت. فرهیختــه‌ای کــه از میــراث عرفانــی 

ایرانی-اســامی، آگاهــی جامــع و روشــنی داشــته باشــد، هرگــز 

ــاب  ــان ن ــراز عرف ــتاندا را در ت ــو و کاس ــال کوئیل ــای امث عرفان‌بازی‌ه

حافــظ و ســعدی و مولــوی قــرار نمی‌دهــد. و از ســوی دیگــر، حتــی 

ــه  ــا چ ــت ت ــوار اس ــاد، ناگ ــهر ش ــدگی از ش ــت طرد‌ش ــل وضعی تخی

رســد بــه اینکــه اتفــاق افتــد. نتیجــه اینکــه بایــد پیشــنهاد فاضلــی 

را صرفــا ایــده‌ای بــرای پُــر کــردن اوقات‌فراغــت مانــدن اجبــاری 

ــی  ــات تاریخ ــل معض ــرای ح ــده‌ای ب ــه ای ــرد و ن ــی ک ــه تلق در خان

دیالکتیــک جامعــه مناســکی و شــهر شــاد در شــرایط پســاکرونا. بــا 

ایــن وصــف نمی‌تــوان ایــن جملــه فاضلــی را چنــدان جــدی گرفــت: 

»نکتــه کلیــدی ایــن اســت کــه کرونــا مــا را ناگزیــر بــه خانه‌نشــینی 

کــرده اســت و ایــن موقعیــت می‌توانــد آغــازی بــرای بازگشــت مجــدد 

خانــه در زندگــی شــهری و کلانشــهری و پایــان دوره فــرار از خانــه نیــز 

باشــد.«

موج دوم کرونایی
 در ایران

به‌سرآمدن چالش مناسکی و آغاز پرسش از مدرنیته 
)مطالعه موردیِ نعمت‌الله فاضلی(

پرداخــت. تاریــخ گفتمــان مــدرن »تغییــر« در یکصدســال اخیــر ایران 

نشــان نمی‌دهــد کــه حامــل مخیلــه جهانــی باشــد. به‌هرحــال آنچــه 

در ایــن گفتــار مهــم اســت، داوری متفــاوت فاضلــی دربــاره »فرهنــگ 

قرنطینــه« در دومقطــع زمانــی نزدیــک به‌هــم اســت. وقــوع دو مــوج 

کرونایــی تنهــا چیــزی اســت کــه می‌توانــد ایــن تفــاوت در داوری را 

توجیــه کنــد. اگــر جامعــه ایرانــی در همــان مــوج اول به‌ســر می‌بــرد، 

ــتگاه  ــر او- خاس ــه از نظ ــه -ک ــگ قرنطین ــا فرهن ــان ب ــی همچن فاضل

گفتمــان مقاومــت اســت، مخالفــت می‌ورزیــد. نــگاه مثبــت فاضلــی 

بــه فرهنــگ قرنطینــه، گــواه دیگــری اســت بــر اینکــه گفتمــان 

مقاومــت در موقعیت‌هــای اســتثنایی خیلــی بهتــر از گفتمــان مدرن 

ــد. ــد باش ــد مفی ــر، می‌توان تغیی

  کرونا، روح خبیث شهر را احضار می‌کند

مهرمــاه98 در پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری، نشســتی 

ــد.  ــزار ش ــی برگ ــه فاضل ــر نعمت‌الل ــار دکت ــر آث ــروری ب ــور م به‌منظ

در آن نشســت، گفتــه شــد کــه فاضلــی ســعی نکــرده »روح خبیــث 

شــهر« را ببینــد و بــا نــگاه ســوژگی بــر آن تصــرف کنــد. فاضلــی ایــن 

ــاد  ــط »روح ش ــارش فق ــه در آث ــرد ک ــان ک ــت. وی اذع ــراد را پذیرف ای

شــهر« را روایــت کــرده اســت، درحالی‌کــه یــک مردم‌نــگار بایــد 

ــن  ــه ای ــش ب ــه قلم ــح دارد ک ــد. وی تصری ــهر را ببین ــوه ش ــه وج هم

ــه وجــود شــخصیت  ســمت نمی‌کشــد. فاضلــی علــت ایــن امــر را ب

روســتایی‌ای کــه در خــود دارد، نســبت می‌دهــد: »البتــه یــک 

مردم‌نــگار انتقــادی بایــد بتوانــد فضاهــای زیرزمینی شــهر را تحلیل و 

توصیــف کنــد، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن نقــصِ کار من اســت 

ــن  ــراغ ای ــم س ــر بخواه ــون اگ ــم، چ ــش کن ــم درمان ــن نمی‌توان و م

حــوزه بــروم، قلمــم کار نمی‌کنــد. بنابرایــن ایــن فضایــی نیســت کــه 

-باتوجــه بــه شــخصیت مــن- بتوانــم دربــاره آن صحبــت کنــم، چــون 

ــی  ــت. آدم ــته اس ــری برخاس ــترهای دیگ ــن از بس ــی م ــیر زندگ مس

ماننــد مــن کــه یــک روســتایی اســت و از مواجهــه بــا شــهر خوشــنود 

ــت آن را  ــم روح مثب ــک ه ــد ترافی ــه‌ای مانن ــی در مقول ــود، حت می‌ش

می‌بینــد... جنــس شــخصیت مــن این‌گونــه نیســت. به‌عبــارت 

دیگــر مــن روح شــاد شــهر را دوســت دارم. البتــه ایــن مزیتــی بــرای 

یــک مردم‌نــگار نیســت.« )نــک: خبرگــزاری کتــاب ایــران، ایبنــا، 22 
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البتــه جــای ایــن پرســش اســت کــه اگــر شــخصیت روســتایی 

ــدرن را  ــهر م ــث ش ــه روح خبی ــد ک ــازه نمی‌ده ــه وی اج ــی ب فاضل

ببینــد، چگونــه اســت کــه بــه او اجــازه می‌دهــد روح ناشــاد جامعــه 

مناســکی را ببینــد و همیشــه در هــر نشســت و گفت‌وگــو و کار 

قلمــی، بــه آن گریــز و تعریضــی بزنــد. شــاید دلیــل تصــرف انتقــادی 

ــن  ــکی، ای ــه مناس ــاد جامع ــم وی- روح ناش ــبت‌به -به‌زع ــی نس فاضل

باشــد کــه او جامعــه مناســکی را متعلــق بــه شــهر مــدرن نمی‌دانــد. 

به‌هــر ‌روی، شــخصیت روســتایی یــا ایدئولوژیــک فاضلــی اجــازه 

ــر، او در  ــارت دیگ ــد. به‌عب ــهر را ببین ــث ش ــه روح خبی ــد ک نمی‌ده

شــرایط عــادی نمی‌توانــد یــا نمی‌خواهــد روح خبیــث شــهر مــدرن 

را احضــار و اســتنطاق کنــد، پــس بایــد در موقعیــت غیرعــادی و 

اســتثنایی قــرار بگیــرد تــا فرصــت چنیــن مهمــی بــه وی دســت دهد. 

درســت چندمــاه بعــد از برگــزاری ایــن نشســت، ویــروس کشــنده‌ای 

ــام کوویــد-19 شــیوع پیــدا کــرد و شــهر شــاد را به‌حــال تعلیــق  به‌ن

ــی  ــرای فاضل ــادی ب ــتثنایی و غیرع ــت اس ــون آن موقعی درآورد. اکن

ــهر را  ــث ش ــد روح خبی ــد، می‌توان ــر بخواه ــت و اگ ــده اس ــم آم فراه

ــرد  ــعی ک ــهر س ــروس در ش ــیوع وی ــاه اول ش ــد. او در م ــاهده کن مش

بــه خــود و مخاطبانــش بقبولانــد کــه این موقعیــت اســتثنایی مربوط 

بــه جامعــه مناســکی اســت و تقریبــا جــای نگرانــی بــرای شــهر مدرن 

ــع  ــرای جوام ــت: »ب ــکی نیس ــهر مــدرن مناس ــون روح ش ــت، چ نیس

توســعه‌یافته غربــی کــه نظــم و ســامان سیاســی و اجتماعــی آنهــا از 

طریــق نظــم مــدرن و در چارچــوب نهادهــای مدنــی، احــزاب، قانــون 

و ســازوکارهای بروکراتیــک انجــام می‌شــود، به‌تعلیــق درآمــدن 

آیین‌هــای جمعــی اگرچــه پیامدهایــی دارد، امــا ایــن پیامدهــا کامــا 

متمایــز از معلق‌شــدن آیینــی در »جامعــه‌ای مناســکی« ماننــد ایــران 

اســت« )فاضلــی نعمت‌اللــه، یادداشــت »وضعیــت اســتثنایی به‌نــام 

تعلیــق آییــن«(. درواقــع بــا شــیوع کروناویــروس و شــکل‌گیری 

موقعیــت اســتثنایی، فاضلــی شــهر را کنــار گذاشــته، جامعــه ایرانــی 

را سراســر، جامعــه مناســکی می‌بینــد. ایــن جامعــه مناســکی اســت 

ــه  ــه ن ــت و کار وی، البت ــه اس ــرار گرفت ــادی ق ــت غیرع ــه در وضعی ک

به‌عنــوان مردم‌نــگار بلکــه به‌عنــوان حافظــان شــهر مــدرن ایــن 

اســت کــه از ایــن فرصــت به‌نفــع شــهر مــدرن -به‌زعــم او- شــهر بــدون 

جامعــه مناســکی، بهره‌بــرداری کنــد. به‌همین‌خاطــر، فاضلــی 

ــهری  ــفند، همش ــا« )13 اس ــی کرون ــای فرهنگ ــت »تروم در یادداش

آنلایــن( تاکیــد دارد کــه تغییــرات اساســی در شــرایط عــادی ممکــن 

نیســت، چــون گفتمــان حاکــم در شــرایط عــادی مســلط اســت، ولی 

ــه  ــود و درنتیج ــزل می‌ش ــی متزل ــن هژمون ــادی، ای ــرایط غیرع در ش

فرصتــی اســت بــرای گفتــار مــدرن: »اگــر جامعــه ایــران نمی‌توانــد در 

وضعیــت عــادی راه‌هــای توســعه و تحــول ســازنده را خلــق کنــد، پس 

ــناخت و  ــی را ش ــای فرهنگ ــای تروم ــن موقعیت‌ه ــد همی ــر بای ناگزی

آنهــا را منبــع و فرصــت تغییــرات در جامعــه درنظــر گرفــت.«

ــی  ــل باطن ــم می ــی، علیرغ ــد و فاضل ــری نپایی ــل دی ــن تخی ــا ای ام

یــا روســتایی‌اش -کــه می‌خواســت شــهر را شــاد ببینــد- کم‌کــم 

متوجــه می‌شــود کــه وضعیــت تعلیق‌شــدگی اختصــاص بــه جامعــه 

ــرد و  ــر می‌ب ــق به‌س ــال تعلی ــم درح ــاد ه ــهر ش ــدارد و ش ــکی ن مناس

به‌همین‌خاطــر از تجویــزات فرهنــگ قرنطینــه ســخن گفتــه اســت. 

او آشــکارا مشــاهده می‌کنــد کــه جوامــع توســعه‌یافته غربــی بــا 

به‌شــدت  و اجتماعــی مدرن‌شــان  آن نظــم و ســامان سیاســی 

درگیــر وضعیــت تعلیــق شــده‌اند. بیــش از ایــن نمی‌تــوان واقعیــت 

تعلیق‌شــدگی شــهر شــاد را پنهــان کــرد. در نتیجــه، حافظــان شــهر 

شــاد، دو راه بیشــتر پیــش رو ندارنــد: »یــا بایــد همچنــان تغافــل کنند 

و مــوج دوم را توطئــه‌ای ناشــی از تخیــل حافظــان جامعــه مناســکی 

بداننــد و بــه آن، اعتنــا نکننــد و یــا آنکــه واقعیــت مــوج دوم را بپذیرنــد 

ــد.«  ــهر بنگرن ــث ش ــدن روح خبی ــرای دی ــی ب ــان فرصت و آن را چون

بســیاری از هم‌مســلکان فاضلــی همــان راه تغافــل را برگزیده‌انــد 

ــای  ــزآب نقده ــد و تی ــکار می‌کنن ــوج‌دوم را ان ــوع م ــان وق و همچن

آلوده‌شــان را متوجــه جامعــه مناســکی نــگاه داشــته‌اند، ولــی 

ظاهــرا فاضلــی راه دوم را برگزیــده اســت. او ســعی نــدارد نســبت بــه 

ــن  ــد از ای ــه می‌خواه ــد بلک ــل کن ــاد« تغاف ــهر ش ــدگی ش »تعلیق‌ش

ــت را در  ــن فرص ــدارد ای ــد ن ــه وی قص ــد. البت ــتفاده کن ــت اس فرص

قالــب مفهومــی »روح خبیــث شــهر« بــه‌کار ببــرد بلکــه در قالــب ایــن 

معنــا کــه شــهر چــه چیزهایــی را از مــا دریــغ کــرده یــا بــه حاشــیه برده 

اســت، می‌بینــد؛ یعنــی اکنــون فرصتــی بــرای دیــدن نواقــص شــهر 

شــاد اســت. فرصتــی کــه در شــرایط عــادی، فراهــم نبــود. 

دکتــر فاضلــی، یادداشــت خــود بــا عنــوان »مــا بــه خانــه بــاز 

ــال تلگرامــی پنجــره( را  ــه« )نــک: کان ــه کــدام خان می‌گردیــم، امــا ب

ــا را  ــا آیین‌ه ــا نه‌تنه ــران کرون ــت: »بح ــرده اس ــاز ک ــه آغ ــن جمل ــا ای ب

به‌تعلیــق درآورده اســت، بلکــه در حــال به‌تعلیــق درآوردن خیابــان و 

مــکان بــرای مــا و همــه شــهروندان جهــان اســت.« این جملــه به‌مثابه 

پذیــرش مــوج دوم کرونــا تلقــی می‌شــود. وی توضیــح می‌دهــد کــه 

خیابــان نمــاد شــهر مــدرن و به‌حاشــیه رفتــن خانــه اســت: »مدرنیتــه 

ــان« و بیــرون کشــاندن  ــام »خیاب ــا ســاختن پدیــده‌ای شــگفت به‌ن ب

انســان از دشــت‌ها و بیابان‌هــا و رانــدن او بــه شــهرها، و ســپس 

کوچانــدن او از خانــه بــه خیابــان، توانســت بــر سرشــت و سرنوشــت 

ــه ایرانــی در یکصــد  انســان ســیطره بی‌چون‌و‌چــرا پیــدا کنــد.« خان

ســال اخیــر، در اثــر فرآینــد شــهری شــدن، مفهــوم خــود را از دســت 

داده اســت: »در فرآینــد شهری‌شــدن در دوره معاصــر، رقابتــی میــان 

خیابــان و خانــه شــکل گرفــت، رقابتــی کــه هــر ســال از عملکردهــا 

ــان  ــای خیاب ــه[ کارکرده ــد و ]ب ــته می‌ش ــه کاس ــای خان و کارکرده

ــه و  ــدرن »خان ــل م ــا تقاب ــا ب ــس م ــد.« پ ــر می‌ش ــر و اضافه‌ت اضافه‌ت

شــهر« روبــه‌رو هســتیم. هرگــز ایــن تقابل در گذشــته ســابقه نداشــته 

ــی  ــکی، مکان ــه مناس ــه جامع ــان خان ــا هم ــی ی ــه ایران ــت. خان اس

اســت کــه همه‌چیــز در آنجــا یافــت می‌شــود. به‌همیــن‌ خاطــر، 

خانــه اســتعاره‌ای از مرکزیــت و مرجــع رفــع حوایــج مــادی و معنــوی 

ــه،  ــه، داروخان ــه، کارخان ــه، دفترخان ــون کتابخان ــی چ ــت. واژگان اس

ــن  ــد آن از همی ــفارتخانه و مانن ــه، س ــفاخانه، گلخان ــه، ش قهوه‌خان

ــا  اســتعاره پدیــد آمــده اســت. حتــی از مجلــس نماینــدگان مــردم ب

ــادی  ــور، نم ــن ام ــه ای ــر هم ــم. اگ ــاد می‌کنی ــت ی ــه مل ــوان خان عن

از خانــه اســت و شــهرِ جامعــه مناســکی هــم از همیــن خانه‌هــا 

ــهر  ــه روح ش ــه خان ــت ک ــوان گف ــس می‌ت ــت، پ ــده اس ــکیل ش تش

اســت و تقابلــی میــان جســم و روح نمی‌تــوان مشــاهده کــرد. ولــی 

بــا مــدرن شــدن شــهر و ســیطره خیابــان، شــهر روح خــود را از دســت 

ــرمایه  ــک کالا و س ــه ی ــک روح، بلک ــه ی ــه ن ــون خان ــت. اکن داده اس

ــده  ــت. ای ــود اس ــارت پرس ــرای تج ــی ب ــه، کالای ــود. خان ــی می‌ش تلق

انبوه‌ســازی خانــه از همین‌جــا پدیــد آمــده اســت. در فیلــم آمریکایی 

»99خانــه«، کارمنــد یــک شــرکت امــاک مســکن کــه وظیفــه تخلیه 

مســتاجران را برعهــده داشــت، از اینکــه می‌دیــد چگونــه خانواده‌هــا 

آن  از  شــرکت  آن  مدیــر  بــود.  ناراحــت  می‌کنــد  بی‌خانمــان  را 

ــه احساســی برخــورد نکنــد،  ــا مقولــه خان کارمنــد می‌خواهــد کــه ب

بلکــه خانــه کالایــی بیــش نیســت. او خانــه را بــه جعبه‌هــای بــزرگ 

و کوچکــی تشــبیه می‌کنــد کــه مــا واســطه در فــروش آن هســتیم. 

بــه ایــن‌ ترتیــب، خانــه فضایــی اســت بی‌احســاس و بــی‌روح. خانــه 

در مفهــوم مــدرن آن، کالا و ســرمایه اســت. تــا وقتــی کــه شــهر شــاد 

ــود  ــه می‌ش ــی متوج ــر کس ــرد، کمت ــر می‌ب ــادی به‌س ــت ع در وضعی

کــه چــه بلایــی بــر ســر خانــه ســنتی آمــده اســت. مســلما نعمت‌اللــه 

فاضلــی جــزء آن معــدود کســان نبــوده اســت چــون او همــواره ســعی 

کــرده شــهر را بــا روحیــه شــاد ببینــد، امــا حــالا کــه شــهر در وضعیــت 

تعلیــق قــرار گرفتــه اســت و شــهروندان مــدرن مجبــور بــه بازگشــت 

ــه  ــا مســاله بی‌معناشــدگی خان ــه و مانــدن در آن شــده‌اند، ب بــه خان

ــه  ــد ک ــرح می‌کن ــش را ط ــن پرس ــی ای ــذا فاضل ــوند. ل ــه‌رو می‌ش روب

ــم  ــی علیرغ ــده ایران ــه مدرن‌ش ــم؟« خان ــه برمی‌گردی ــدام خان ــه ک »ب

ــی آن،  ــاخت مهندس ــدرن و س ــزات م ــوع تجهی ــورداری از همه‌ن برخ

ــف  ــری نحی ــان دیگ ــش از هرزم ــان« آن بی ــا »ج ــت: »ام ــق اس بی‌رم

ــه  و نحیف‌تــر شــده و روحــش افســرده و پلاســیده شــده اســت. خان

ــگاه  ــد، اقامت ــان باش ــکونت انس ــل س ــه مح ــش از اینک ــروزی بی ام

ــاد را  ــهر ش ــهروندان ش ــروس، ش ــا وی ــالا کرون ــت.« و ح ــده اس او ش

مجبــور کــرده اســت کــه در چنیــن خانــه‌ای خــود را قرنطینــه کننــد. 

در اینجــا، دیالکتیکــی میــان انســان مــدرن بــا تجربه زیســته خودش 

پدیــد می‌آیــد. مســاله‌ای به‌نــام بی‌جانــی و بی‌رمقــی و پلاســیدگی 

خانــه مدرن‌شــده شــکل گرفتــه اســت و حــالا فاضلــی نــه به‌عنــوان 

مردم‌نــگار یــا جامعه‌شــناس بلکــه به‌عنــوان حافــظ شــهر شــاد 

ــد  ــد. او می‌کوش ــل کن ــاله را ح ــن مس ــه ای ــد ک ــود می‌دان ــه خ وظیف

»معنــای خانــه« را بــه »خانــه بی‌رمــق و پلاســیده« بازگردانــد یــا 

ــا  ــینی م ــرای خانه‌نش ــد: »ب ــادار کن ــدرن را معن ــه م ــی خان به‌عبارت

نیازمنــد احیــای معنــای خانــه و توســعه عملکردهــای آن بــه کمــک 

ــی در  ــوار بازاندیش ــئولیت دش ــرش مس ــردی و پذی ــای ف خلاقیت‌ه

معنــای خانــه و تلاش بــرای توســعه عملکردهــای خانه اســت. میراث 

ــه  ــت ک ــی اس ــا و باورهای ــده ارزش‌ه ــا دربردارن ــی م ــی و ادب فرهنگ

می‌توانــد ذخیــره معنایــی ارزشــمندی را در اختیــار مــا قــرار دهــد. در 

فرهنــگ صوفیانــه ایرانــی ســنت خانه‌نشــینی بــا نــام خلوت‌گزینــی 

پیشــینه‌ای طولانــی و ارزش اخلاقــی و عرفانــی بزرگــی دارد. عطــار 

ــی  ــددی از خلوت‌گزین ــای متع ــا روایت‌ه ــابوری در تذکره‌الاولی نیش

ــر  ــعید ابوالخی ــاج و ابوس ــور ح ــون منص ــی چ ــینی عارفان و خانه‌نش

نقــل می‌کنــد. دربــاره ابوســعید می‌نویســد: »30 ســال بــه روســتای 

مهنه)زادگاهــش در ترکمنســتان( مــی‌رود، پنبــه بــر گــوش می‌نهــد 

خلوت‌گزینــی  ســتایش  در  نیــز  حافــظ  می‌گویــد.«  الله‌اللــه  و 

می‌گویــد: »دیــده بدبیــن بپوشــان ای کریــم عیب‌پــوش/ زیــن 

ــده‌ام.« ــوت دی ــج خل ــن در کن ــه م ــا ک دلیری‌ه

ایــده »بازاندیشــی« کــه فاضلــی در اینجــا از آن ســخن می‌گویــد ناظر 

بــر میــراث جامعــه مناســکی نیســت بلکــه مربــوط بــه باز‌اندیشــی در 

میــراث »شــهر شــاد« اســت و ایــن اتفــاق بزرگــی اســت کــه در شــرایط 

اســتثنایی پیــش آمــده اســت. نکته مهــم آن این اســت کــه فاضلی از 

»امــر بازگشــت« ســخن می‌گویــد. او مقولــه بازگشــت را نــه بــرای چند 

روز مانــدن اجبــاری در خانــه بلکــه بازگشــتی کــه در شــرایط عــادی 

هــم بایــد بــه آن توجــه کــرد، مطــرح کــرده اســت: »نکتــه کلیــدی این 

ــن  ــت و ای ــرده اس ــینی ک ــه خانه‌نش ــر ب ــا را ناگزی ــا م ــه کرون ــت ک اس

ــه در زندگــی  موقعیــت می‌توانــد آغــازی بــرای بازگشــت مجــدد خان

شــهری و کلانشــهری و پایــان دوره فــرار از خانــه نیــز باشــد.«

  چالش ایده مدرن‌شده »بازگشت«

ــوی  ــت« از س ــده »بازگش ــرح ای ــاد و ط ــهر ش ــهروندان ش ــوت ش دع

دکتــر نعمت‌اللــه فاضلــی، امــر کم‌اهمیتــی نیســت و نمی‌تــوان 

به‌ســادگی از کنــار آن گذشــت. گرچــه چنیــن دعوتــی از ســوی 

برخــی حافظــان شــهر شــاد، بی‌ســابقه تلقــی نمی‌شــود ولــی 

ــک‌  ــد. ی ــدا می‌کن ــود را پی ــاص خ ــت خ ــرایطی اهمی ــن ش در چنی

جهــت اهمیــت آن، آشکار‌ســازی مــوج دوم کروناســت. اکنــون 

کروناویــروس، نــه پشــت دروازه‌هــای شــهر شــاد بلکــه درون آن اســت 

ــب  ــر موج ــن ام ــت. ای ــق درآورده اس ــت تعلی ــاد را به‌حال ــهر ش و ش

چالــش باورهــا، عادت‌هــا، آیین‌هــا و نمادهــای مــدرن شــده اســت. 

ــخ‌هایی  ــا پاس ــد ت ــو افتاده‌ان ــه تکاپ ــاد ب ــهر ش ــان ش ــه حافظ درنتیج

مدرن‌شــده  »ایــده  همیــن  پاســخ‌ها  از  یکــی  بیابنــد.  آن  بــرای 

ــر  ــوی دکت ــه از س ــت ک ــکی« اس ــه مناس ــراث جامع ــه می ــت ب بازگش

فاضلــی طــرح شــده اســت. امــا ایــن ایــده تــا چــه انــدازه می‌توانــد 

در ذهنیــت شــهر شــاد جــا بــاز کنــد و به‌عنــوان اصــل مــدرن پذیرفته 

ــی و  ــی ارتجاع ــدرن، مفهوم ــت م ــت در ذهنی ــوم بازگش ــود؟ مفه ش

پیشــامدرن تلقــی می‌شــود و لــذا در مدرنیتــه جایگاهــی نمی‌توانــد 

داشــته باشــد. بازگشــت، ضدپیشــرفت اســت و لــذا نبایــد در شــهر 

شــاد از آن ذکــری به‌میــان آیــد. البتــه چنیــن دیالکتیکــی از ســوی 

ــه  ــراث جامع ــت والا می ــه اس ــکل گرفت ــواه ش ــای مدرن‌خ ذهنیت‌ه

ــن  ــدارد. ای ــی ن ــن تقابل ــه چنی ــاور ب ــور، ب ــی از ام ــکی در خیل مناس

میــراث، اگــر هــم ایــده بازگشــت و احیــای ســنت را طــرح می‌کنــد؛ 

ــا  ــا فع ــت، ام ــی نیس ــن تقابل ــازی چنی ــای برجسته‌س ــا به‌معن لزوم

ــاد«  ــهر ش ــت ش ــت درون ذهنی ــده بازگش ــاب ای ــاره »بازت ــث درب بح

ــوان  ــی ت ــا فاضل ــود و آی ــتقبال می‌ش ــده اس ــن ای ــدر از ای ــت. چق اس

پاســخگویی بــه‌ نظــرات مخالفــان ایــده‌ای کــه طــرح کــرده اســت را 

ــر؟ ــا خی دارد ی

نویســنده‌ای کــه در مقطــع تحصیلــی دکتــری رشــته جامعه‌شناســی 

سیاســی اســت و احتمــالا شــاگردی دکتــر فاضلــی را نیــز در کارنامــه 

ــاره  ــان چ ــوان »عرف ــا‌ عن ــتی ب ــی یادداش ــود دارد، ط ــی خ تحصیل

تناقضــات نظــری نیســت« )صولتــی، مهران: کانــال تلگرامــی پنجره( 

نســبت به ایــده بازگشــت فاضلی واکنــش نشــان داده اســت. ارزیابی 

ــدرن  ــم م ــه پارادای ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــای فاضل ــی او از گفته‌ه کل

وفــادار نمانــده اســت. پارادایــم مــدرن همــان پرســه‌زنی در خیابــان 

اســت کــه در تقابــل بــا پارادایــم خانه‌نشــینی یــا چله‌نشــینی ســنتی 

ــان  ــت و حافظ ــه اس ــز مدرنیت ــه خط‌قرم ــل به‌مثاب ــن تقاب ــت. ای اس


